
 

  و موضوع تمدن اسلامي» امامت«
  )(ع)تا حضرت رضا (ع)(سيري تحليلي از حضرت ابراهيم

  ١منش ابوالفضل خوش

  چكيده
بعثت پيامبران و جانشينان ايشان در شرايط زمـاني و مكـاني گونـاگوني روي    

پيـرو دعـوت    هاي داده و از جمله علل آن، تعليم شرايط گوناگون زندگي به انسان
خـورد   انبياست. دعوت و مجاهدت يك پيامبر به موضوع طغيان سياسي پيوند مـي 

و دعوت پيامبر ديگري به فساد اقتصادي و ديگري به انحطـاط اخلاقـي. در ميـان    
انبيا و اوصياي الهي، نام دو امام را بـا موضـوع تمـدن، سياسـت و فرهنـگ امـت       

  .(ع)و حضرت رضا (ع)ابراهيمتوان قرين يافت: حضرت  اسلامي و بشري مي
اليـه زمـاني و مكـاني نيـز      در ميان اين دو شخصـيت الهـي كـه در دو منتهـي    

توان يافـت كـه از    هاي درخور توجهي مي اند، جدا از ارتباط نسبي، شباهت ايستاده
جملة آنها، حضور در دو حوزة مهم تمدني، سروكار داشتن با دو دستگاه سياسـي  

المللـي، سـروكار داشـتن اديـان و      گستردة جغرافيايي و بينزيرك و طغيانگر، سير 
  ها و احتجاجات است. مذاهب گوناگون با ايشان و موضوع مناظره

اي ميان سيرة اين دو امام با نگاه فرهنگي و تمدني اسـت.   مقالة حاضر مقايسه
دار  ثيابيم كه با توجه به اقتضائات زمان، ميرا را امامي مي (ع)در اين مقاله امام رضا

برتر سيره و سنت پدر و پيشواي امم، يعني ابراهيم حنيف، است. روشن است كـه  
بازخواني فرهنگي و تمدني سيرة پيشوايان، از نيازهاي اساسـي امـت اسـلامي در    

  ساز كنوني است. مقطع حساس و سرنوشت
  واژگان كليدي 

  الهي. ، تمدن و فرهنگ، بعثت انبيا، وصايت(ع)، امام رضا(ع)حضرت ابراهيم

                                                           
  28/05/92تاريخ پذيرش:         15/04/92تاريخ دريافت: 

  Manesh88@yahoo.com                                        وم قرآن و حديث دانشگاه تهران                             لاستاديار ع .1
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  مقدمه
اي اين مقاله متمركز بر دعوت و تبليغ دو پيشواي بزرگ الهـي در دو   تحليل مقايسه

اليه مشرق و مغربِ جغرافياي حضور انبيا و اولياي الهي و دو حوزة مهم فرهنگي  منتهي
است. با توجـه بـه وحـدت حـاكم بـر      » فرارود«و نزديكي » رودان ميان«و تمدني، يعني 

ي هدايت، وحي و تشريع، با وجود فاصلة زماني زياد ميان عصر ايـن دو  ها اصول برنامه
هاي ميان آن دو، شاخص و درخور توجه است. همچنين، سير جغرافيايي  پيشوا، شباهت

خصوص در عصـر   هاي فرهنگي مربوط به دعوت و تبليغ آنها، به اين دو پيشوا و ارتباط
  كهن، درخور اعتناست.با توجه به امكانات محدود اعصار  (ع)امام رضا

شود و سپس به  تبيين مي (ع)در اين مقاله ابتدا برخي ابعاد شخصيت حضرت ابراهيم
مثابـه   هاي ميان اين دو پيشوا از نگاه فرهنگي و تمدني و سرنوشت امت بـه  بيان شباهت

عنـاويني چـون:    شود. مقالـه نـاظر بـه     اجتماعي پرداخته مي - كيان و موجوديت سياسي
  است.» كيان امت اسلامي«و » سبك زندگي اسلامي«، »سيرة اهل بيت«، »ولايت«

  

 (ع)مروري بر ابعاد شخصيت حضرت ابراهيم

بـا   1».حنيـف «و » قانت«خوانده است؛ امتي » امت«را  (ع)خداوند حضرت ابراهيم
توان ايشان را بـه آفتـابي    شده، مي كريم ترسيمقرآن توجه به سيمايي كه از ايشان در 

هاي متعددي فراگرفته كه در عين حـال، در   كه گرداگرد سيمايش را شعاعمانند كرد 
ماند، بلكه استمرار و تجلي آن را در زنـدگي و   نيز محصور نمي (ع)شخصيت ابراهيم
هـا در شخصـيت    بينيم و گويي نـور و حـرارت ايـن شـعاع     مي (ص)ذرية رسول اكرم

                                                           
خلقـت  «بودن پيوند خورده و اين مفـاهيم همچنـان بـا موضـوع     » حنيف«و » قنوت«، »فطرت«. شخصيت ابراهيم(ع) در قرآن با مفاهيم 1

و » سـجود «و » ركـوع «و همراهي آن با  »قنوت«؛ همچنين است مفاهيم 73-79نيز مرتبط است (از آن جمله است: انعام/ » زمين و آسمان
 ).31؛ احزاب/ 43عمران/  ؛ آل25-26؛ روم/ 16ارتباط با آسمان و زمين در بقره/ 
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  شود. بيت اوست كه محقق مي پيامبر و اهل
پرستي،  ابعاد گوناگوني دارد نظير: مبارزه با شرك و بت (ع)براهيمشخصيت حضرت ا

هاي برهاني، رأفت، رحمت و محبت الهي، قرباني و... كه در اينجا بـه   احتجاج و مناظره
  شود كه ارتباط بيشتري با موضوع مقاله دارد. معرفي دو بعدي پرداخته مي

  

 پدر

 ـ«كنـد:   أكيد ميت (ع)حضرت ابراهيم» ابوت«كريم بر لقب قرآن   ـ هملَّ رَاه يأب  »ميكمُ إِبـ
). لقب ابوت علاوه بر معـاني جسـمي، معـاني دينـي و معنـوي دارد و در      78(حج/ 

  حوزة فرهنگ و تمدن نيز حائر اهميت است.
معنـاي    در اسم ابراهيم وجود دارد، لقـبش نيـز هسـت.   » پدر«طور كه معن  همان

؛ شعراني، 4: 1377است (هاكس،  1»امت بسيار پدر«يا » قدر پدر عالي«لغوي ابراهيم 
شـود. گـويي در    عنوان لقب در كنار نـام او نيـز ذكـر مـي     ). پدر به1-6: 5، ج1398

  ».اهيمابرَم ابيك ملَّةَ«بينيم:  را مي» أب«عبارت اخير، دو بار لفظ 
كـريم  قـرآن  در  (ع)يكي از محورهاي زنـدگي حضـرت ابـراهيم   » ذريه«موضوع 

هاي گوناگون و از آنجا كه رسول خاتم بايد از ذريـة ابـراهيم    به مناسبتقرآن است. 
هـاي   اي از كـاربرد ايـن واژه و موضـوع    باشد، از ذرية او سخن گفته و بخش عمده

  2و ابعاد آن است. (ع)كريم، مربوط به ذرية حضرت ابراهيمقرآن مربوط به آن در 
دسـتگاه ديانـت تجملـي     مهم و مقدس اسـت، بعـدها در  » پدر«از آنجا كه لقب 

                                                           
پـدر جماعـت   «يعنـي  » ابراهام«بوده و بعد از آن به » پدر عالي«به معناي » رام أب«نخست  (ع)مقدس نام ابراهيم قاموس كتاب. به گفتة 1

  آيند. وجود مي ة يهود و طوايف اعراب از وي بهشود و طايف موسوم مي» بسيار
گويد. خداوند ابتلاي ابراهيم را نيز  خود سخن مي» ذرية«در مواضع حساس گفتگو و مناجات با خداوند متعال از  (ع). حضرت ابراهيم2

  .)37-40ابراهيم/  ؛87 /انعام؛ 124-129 /(بقره رك: (ع)دهد. دربارة نمود شاخص ذرية حضرت ابراهيم در ذرية او قرار مي
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كند و البته در معرض توسعه و تحريف معنايي نيـز قـرار    مسيحي نيز كاربرد پيدا مي
شـده و يكـي از اقـانيم     سو بر ذات مقدس خداوندي اطلاق گيرد. اين لقب از يك مي

شده و از سوي ديگر، لقبي براي پدر روحاني و آباي كليسا شده اسـت.   ثلاثه دانسته
»Abba «معناي پدر بوده كه در سه نوبـت بـراي     آرامي به  اي گاران كهن واژهدر روز

در زبـان فرانسـه و   » abbe«كار رفته است. واژة  به انجيلاستغاثه به درگاه خداوند در 
 كار رفته است. در ادبيات مسيحي به معناي پدر روحاني به

ينـي مسـيحيان   براي بالاترين مقام د» pape«از همين ريشه و با همين سياق، واژة 
به عربي متأخر راه يافته اسـت  » patricius«كاتوليك رواج يافته و صورت لاتين واژة 

نظير: بطرشيل، بطرشين، بطرك، بطريرك، بطريك و بطريق. همين واژه در فارسي به 
  خصوص در متون مسيحي فارسي آمده است. به» پتريارك«شكل 

دربـارة مقـام    مقـدس  تـاب ك قـاموس بحث در اين زمينه را بـا نقـل سـخني از    
او و سپس انعكاسي از اين نگاه در سخن يكي از نويسندگان قرن  1و ابوت (ع)ابراهيم

هـاي ابـراهيم يكـي از عجايـب      طبيعـت و عـادت  «رسـد:   بيستم فرانسه به پايان مي
) بوده و 244: 1390(رو، » پتريارك حقيقي شرقي«هاي كتاب مقدس است. او  نوشته

بود؛ بدان واسطه طوايف آن نـواحي از روي ميـل، وي را    ميخدم و حشمش بسيار 
   2).5-6: 1377(هاكس، » اكرام نموده به فرمانش گردن نهادند

  
  پير مناجات

هاي او را در مواضع گوناگون آورده؛  مناجاتقرآن است و » پير مناجات«ابراهيم 

                                                           
1. Patriarcat 

 هايي از مواضع ذكر نام او را در كتاب مقدس نيز آورده است. . هاكس در تعريف نام ابراهيم(ع) گزيده2
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مكه، بعثت پيـامبري  هاي كعبه دربارة امنيت سرزمين  يكي مناجات او هنگام برافراشتن پي
بخـش   ).126- 129از نسـل اوسـت (بقـره/     »اي مسـلم  ذريه«از ميان اهل آن و قرار دادن 

ديگري از مناجات او در سورة ابراهيم آمده كه محور اصلي آن همچنان شهر مكه و ذريـة  
 كـه است اين خداي متعال هاي ابراهيم از  . يكي ديگر از خواسته)35- 41(ابراهيم/ اوست 
ي  : «دعوتگري او را استمرار بخشد كهقرار دهد  ييزبان صادق و گويا ،ويپس از  واجعلْ لـ

  .)84 /(شعراء »نَيالآخر لسانَ صدقٍ في
  

  دعوت به توحيد و رويارويي در برابر دستگاه طغيان
  نويسد: مي (ع)فيلسوف ذوالفنون علامه ابوالحسن شعراني دربارة ابراهيم

ار، نام مشهورترين پيغمبران است كه همـة ملـل وي را   ابراهيم، پدر امت بسي
گذارند. خداي يگانه را او شناخت، پرستيد و مـردم را هـدايت كـرد.     حرمت مي

كه غير پيروان او هـم بـه روش او    دين توحيد از او ميان مردم رايج گشت، چنان
و توان گفت حكماي موحد نيز به شنيدن رأي او هدايت يافتند  متأثر شدند و مي

هـا را بـدو نمـود و     خداي يگانه را به عقل شناختند. [خداوند] ملكـوت آسـمان  
  ).5: 1398(استدلال بر اينكه ماه و ستاره و خورشيد خدا نيستند 

و اسـتنتاج يكتاپرسـتي از مطالعـة سـير      (ع)اظهار توحيد از سوي حضرت ابراهيم
فر هايشـار   مدراشكريم مذكور است و در قرآن كواكب در  موجـود اسـت.    1اثر سـ

 عهـد نوشته شده، ولي ايـن داسـتان را در تـاريخ     (ص)مدراش بعد از حضرت محمد
  بينيم. در اين كتاب آمده: مي 3تأليف فلاويوس جوزفي 2يهودي كهن

وسـيلة   ابراهيم نخستين كسي بود كه خدا را خالق جهان دانسـت و بـه  
                                                           
1. Sepher Hayachar 
2. Antiquités Judaïque 
3. Flavius Josephi 
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عنا پي برد گذشت، به اين م سير كواكب و مشاهدة آنچه در زمين و دريا مي
هاي آنها تابع قدرتي است و خود آنها قـدرتي ندارنـد    و دانست كه حركت

  ).62: 1387(خزائلي،  كه به ما نفعي رسانند و همه مطيع فرمان اويند
 - رود، بر كدام پيشينه و بستر سياسي نبوت و امامت دو پيشوايي كه از ايشان سخن مي

اي جغرافيايي كرد كه ايـن دو انسـان    ي بر پهنهگيرد؟ براي پاسخ بايد سير فرهنگي قرار مي
  رودان تا فرارود. اند: ميان بزرگ در آن زيسته و به اداي رسالت الهي خود پرداخته

  
  رودان تا فرارود مأموريت در دو حوزة مهم تمدني؛ از ميان

هـايي روبروســت.   دعـوت هـر پيشـوا و مصــلحِ بزرگـي همـواره بــا نـاهمواري      
گوييم نيز از چنـين   اس دو پيشواي جهاني از آنها سخن ميهايي كه در مقي شخصيت

و اسـتكبارِ    انـد، بلكـه از قضـا حيـات ايشـان قـرين طغيـان        اي مسـتثنا نبـوده   قاعده
مواجهه با طغيان و سالوس تقدس، يكي ديگر هايي شاخص در تاريخ است و  چهره

  هاي حيات اين دو پيشواست. از سرفصل
و سرزمين  )1: 1386(كينگ، گاه تمدن بشري  لوعدر مشرق و ط »اور«ابراهيم در 

ترين شهر تـاريخ   دنيا آمد و پس از آن به بابل، عظيم رودان به النهرين يا ميان كهن بين
  .)Chanoux, 1976: 46( هاي روزگاران قديم آمد باستان و چهارراه تمدن

نام كسي  ، با(ع)، پادشاه بابل و طاغوت زمان حضرت ابراهيم1كريم از نمرودقرآن 
رقـاب   عطـا كـرده و او خـود را مالـك    » ملك«كند كه ذات خداوندي به وي  ياد مي

بايد با اين طاغوت بزرگ بـر سـر    (ع)حضرت ابراهيم) كه 258(بقره/  داند مردمان مي

                                                           
به معناي قوي » نمرود«). كلمة 348:2تا، ج يخ، نمرود است (طباطبايي، بي. به گفتة علامه طباطبايي طاغوت مذكور در آيه، بنا بر نقل روايت و تار1

 ).891: 1377فرماي زمين و باني شهر بابل است (هاكس،  نوح، جبار روي زمين، قهرمان و فرمان بن  حام بن  كوش  است و او نمرودبن
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وحدت خداوند جهان و بلامنازع بودن او محاجه و اسـتدلال كنـد. ابـراهيم، پيـامبر     
ها گره خورده اسـت.   كريم با اين مقولهقرآن او در  آوري و احتجاج است و نام زبان

گيـرد.   كند و فضاي فكري جامعه را در نظر مـي  ابراهيم بر مسلمات حريف تكيه مي
اي است كه در آن توجه با كواكب و سـتارگان اوج و رواج دارد،   اگر جامعه، جامعه

  ).88-97گويد (صافات/  او هم با همان شيوه سخن مي
و بزرگ ديگري نيز دارد. اين مأموريـت طـولاني اسـت؛ آن را    او مأموريت سخت 

بـه صـحراي   » بابـل «و پرستشـگاه او از  » دروازة خـدا «تـوان انتقـال    در بياني كوتاه مي
النهرين و بابلِ طغيانگر و فاسـد   كه به دروغ و گزافه در بين» االله باب«برشمرد. » حجاز«

و بكـر حجـاز بـرود و آن وادي     گشوده شده بود، بايد سد شود، او به سرزمين خشك
كـه او در مناجـات خـود     الحرام سازد؛ چنان االله و مأواي بيت» القري ام«وعلف را  آب بي

  ).35- 37(ابراهيم/ » بوِاد غيَرِ ذي زرعٍ عندْ بيتك المْحرَّمِ«كند:  بدين نكتة مهم اشاره مي
  

  »دروازة خدا«در برابر 
ن تمدن بشري، از موقعيت ممتاز مـدني و دينـي برخـوردار    بابل، شهر ابراهيم و مهد كه
و نيـز متـون    عهد جديـد و  عهد عتيق ها و اوصاف خاصي در است. دربارة اين شهر داستان

هاي رمزآميزي دربارة عظمت بابل  تفسيري آنها آمده است. از برخي از اين اوصاف، برداشت
 ةدرواز« يـا  »االله بـاب «بـه معنـاي    »Bab-Ilani«و مـأخوذ از  » Babylon«نام اين شـهر   .شود مي
اي تلـويحي بـه عظمـت و     بود. نام بابل در اين آيه اشـاره  گاه زمين و آسمان پيوند و» يانخدا

كنـد. همچنـين،    نيز ارتباط پيدا مي (ع)موقعيت آن دارد و با موضوع مأموريت حضرت ابراهيم
راهيم و نمـرود مـورد توجـه    عظمت بابل در ادوار گوناگون تاريخي از جمله پس از عصر اب

  نگاران بوده و ريشه در همان عهد پيشين دارد. به گفتة ويل دورانت: تاريخ
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اي قـرار   هفـت طبقـه   1بر بالاي كوهي از ساختمان، برج بـزرگ مـدرج  
 200داشته كه ديوارهاي آن از كاشي منقش درخشنده پوشـيده و نـوك آن   

ها كساني از اهل زمين كه  استانمتر از سطح زمين بلندتر بوده است. بنا بر د
خواستند كه غرور خـود را بـا ايـن چنـد طبقـه       شناختند، مي را نمي» يهوه«

  ).337-339: 1935(نمايش دهند 
رودان منحصر به بناهاي آن نبود، بلكه دانش و فرهنـگ ايـن    عظمت بابل و ميان

ان و به سرزمين سرفصل مهمي در تاريخ فرهنگي بشر است. به گفتة بعضي از مفسر
 ـ  ، هاي باستاني ن تاريخ تمدنامحققنقل از  ثمـر  ه فلسفه و هيئت از سـرزمين كلـده ب

عرب  ،مصر ،هند ،فارس ،سرزمين فينقيهه رسيد و از كلدانيان آغاز گرديد و از آنها ب
  ).426- 428: 1 ج، 1350(طالقاني،  و يونان رفت

يافـت و شـماري از    توجه به نجوم و اخترشناسي نزد بابليـان كـاربرد سياسـي نيـز    
شمردند. اين عـادت   پادشاهان بابلي، خود را مؤيد به مشيت آسماني و مقدرات نجومي 

تا هزاران سال بعد ادامه يافت و آثار و بقاياي خود را در همان سـرزمين حفـظ كـرد و    
البته از دانش و تمدن ايراني نيز در اين زمينه بهره برد. به گفتة مسعودي، منصور عباسي 

اي بود كه منجمان را به خود نزديك و به احكام نجومي آنان عمل كرد و  تين خليفهنخس
  تدريج بر مسند تفكر سياسي نشست. تاريخ اختربينانه در حكومت عباسي به

اختربيني سياسي براي عباسيانِ دورة اوايل، حائز دو اثر حياتي بود: يكـي القـاي   
و در نهايـت همـان فرمـان خداونـد      اين پيام سياسي كه امر عباسي، مقدر سـتارگان 

عباس بدانند فعاليت عليه چنين نظامي محكوم به شكست است  است تا مخالفان بني
و ديگري، القاي اين پيام ايدئولوژيك كه دولت عباسي در شاكلة بزرگ امـوري كـه   
                                                           
1. Ziggurat 
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هـاي باسـتان    اند، يگانه دولت مشروع و جانشـين شاهنشـاهي   ستارگان بر آنها حاكم
ين و ايران و جانشين برحق شاهنشاهان ساساني از حيث پيشين و توجه بـه  النهر بين

  ).64-65: 1381دانش نجوم است (گوتاس، 
همين سرزمين، مهد حقوق و قانون نيز شـناخته شـد و فرهنـگ غنـي آن حتـي در      

هاي چالش و افول سياسي از مرزهاي نامرئي هويت آن پاسداري كرد. آن تصـوير   برهه
اي وسـيع از جهـان گسـتردند و در     ا اسكندر و جانشـينانش در پهنـه  هلنيستي كه بعده

سراسر دنياي قديم از فارس تا پكن و سپس تا شمال اروپا از آن استقبال شد؛ از جملـه  
  ).15- 18: 1364؛ گارودي، 125- 126: 1372ريشه در علوم بابلي داشت (برنال، 

  
  از بابل تا بغداد
النهرين، بار ديگر اين شـهر،   خدايگان بزرگ بينهزار سال از زمان  2بعد از بيش از 

و دارالخلافة اسلام شد و دستگاه خلافـت  » شهري خدايي«پل ارتباط زمين و آسمان و 
محمد فرستادة خدا و آورنـدة پيغـامي از سـوي او [بـه     «در آن ابايي نداشت كه بگويد: 

جـدا   1».پستچي است تعبير امروز پستچي] بود، اما ما جانشين اوييم و جانشين، برتر از
خوبي قالبِ حكومت و سلطنتي مـوروثي را   از آن، خلافت عباسي در اين شهرِ عظيم به

يافت و برخلاف شيوة حكومت اموي، در اوايل حكومت و سـلطنت عباسـي، كـار بـر     
هاي اداري و سلطنتي ساسانيان و بـا تـدبير    دوش موالي بود نه اعراب و با تكيه بر سنت

  شد. ي، برمكي و نوبختي و جز ايشان كارها انجام ميهاي ايران خاندان
خصـوص   بغداد كه در زمان منصور دوانيقي بنا شد، عظمت و شهرت خود را به

                                                           
) و دستگاه خلافت بـراي پـر كـردن خلأيـي كـه ميـان       125: 1375نجفي،رسيد ( يوسف ثقفي مي بن  ريشة اين سخن به عهد اموي و حجاج. 1

  يافت.   ديد، چاره را در تلاش براي پايين آوردن شأن پيامبر نزد مردم و بالا بردن منزلت خليفه مي خود، پيامبر و نيز جانشينان واقعي او مي
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الرشيد و فرزندانش بغداد را كانون درخشـان   در دوران خلافت هارون يافت. هارون
 الرشيد مقارن سدة دوم هجـري در تمـام غـرب    تمدن و فرهنگ شرق كردند. هارون

خـويش بـه     طراز خويش داشت. هارون از اين رقيب فرنگـي  را هم 1فقط شارلماني
  .)15-16: 1384كوب،  (زرينتر بود  تر و بافرهنگ مراتب مجلل

سلطنت سياسي اعراب در زمان هارون و پسرش مأمون، به اوج قـدرت رسـيد. حـد    
ن در آفريقا قبايل هاي اقيانوس اطلس. آنا شرقي سلطنت، مرز چين بود و در غرب تا كرانه

قلمرو  به عقب راندند.» بسفور«وحشي را تا مرزهاي حبشه و در شمال، روميان را تا تنگة 
الرشـيد بـه ارث    دولتي كه از سه خليفة قبلي (عبداالله سفاح، مهدي و منصـور) بـه هـارون   

 رفت و ديـار سـند، بلوچسـتان،    رسيد، از رود سند در پاكستانِ امروز تا اقيانوس اطلس مي
النهـرين، ارمنسـتان، شـام، فلسـطين، قبـرس،       النهر، تركمنستان، ايران، بين افغانستان، ماوراء

  ).72: 4،ج1935گرفت (دورانت،  هاي شمال آفريقا را دربرمي كرت، مصر و خطهّ
هاي عمرش بـه سـالي    درآمد املاك خليفه در اين گسترة بزرگ، در آخرين سال

هـاي امپراتـوري عباسـيان، بـالغ شـده بـود        ميليون درهم، معادل نصف عايدي 160
ميليون درهم در خزانـة خـود    900). او هنگام مرگ، مالك 155: 2، ج1333(زيدان، 

و هرزگـي  دنيـاخواهي  گريـزي،   دينت، شكاكيتدريج در بغداد  بود. چنين بود كه به
  ).7-8: 1375مثابه پيامدهاي ظلم و ترَف، چهرة خود را آشكار كرد (كرمر،  به

هزار سال قبل در همين سرزمين با طغيان و استكبار بابلِ كهـن   2هيم بيش از ابرا
                                                           

هـا (مؤسـس هسـتة     شاه فرانـك  ) Charlemagne, Charle 1er, Charle le Grand : 747-814(شارلماني، شارل اول يا شارل كبير. 1
گذار امپراتور روم مقدس و از نظر اروپاييان، پدر كشورهاي فرانسـه و   تاريخي فرانسه و آلمان امروز) و سپس امپراتور مقتدر غرب. بنيان

تغييـر داد و بـر منـاطق    » اروپايي«فرانكي و  آلمان. او امپراتوري اروپا را از شكل سنتي با محوريت روم و مديترانه به امپراتوري مسيحي،
غربي و غرب ايتاليـا و سـوئيس حكومـت     هاي غربي آلمان امروزي، هلند، بلژيك، شمال تا مركز فرانسه، شمال اي از جمله بخش گسترده

  .)Demy, François et les autres, Dictionnaire des noms propres: 253(كرد
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رسيده بود كه بخواهد در  (ع)الرضا موسي  بن مواجه بود و حال نوبت به فرزند او علي
برابر چنين دستگاهي از حدود دين الهي و سنت آخرين فرستادة او بگويد. ابـراهيم  

شد و پـس   رودان شروع مي ه از بابل در ميانحامل مأموريتي تاريخي و بزرگ بود ك
  رسيد. از فراز و نشيب طولاني تاريخي و جغرافيايي، به مرو در حوزة فرارود مي

  
  هاي بزرگ؛ از بابل تا مكه، از مدينه تا مرو مأموريت

ابراهيم مأموريت بزرگي دارد؛ او بايد آوردگاه بزرگ دين را از بابل به سرزمين حجـاز  
وي نيز بايد از پس او، پرچم بزرگ هدايت توحيدي را در دست بگيرند. در  بياورد و ذرية

هاي رسالت و امامت ميان بابـل، مكـه، مدينـه،     هاي عقيده و دين، ايستگاه ميان اين منزلگاه
هاي سختي در پيش است. زمانه  كربلا، شام، بغداد و سرانجام مرو، سامرا و دوباره مكه راه

در نزديكـي  » اسـلام «رودان برداشـته، در سـرحد    ابراهيم در ميانبايد بگذرد تا پرچمي كه 
ديده شود. اين پرچم بايـد دوبـاره بـه سـامرا و سـپس مكـه        (ع)فرارود در دست امام رضا

بازگردد و در اين بين، مرو ايستگاه مهمي است. در آنجاست كه گويي پرچمِ فرازش ايـن  
ولين امامي است كه از خداونـد عنـوان   يابد. ابراهيم ا پرچم و فروزش فروغ آن فزوني مي

نْ   «كند:  دريافت مي» امامت« و إذِ ابتلَىَ إبِراَهيم ربه بكِلَمات فأَتَمَهنَّ قاَلَ إنِيّ جاعلكُ للنَّاسِ إمِاما قـَالَ ومـ
  ).124(بقره/ » ذرُيِّتي قاَلَ لا يناَلُ عهدي الظَّالمينَ

ودة مردم تـا طـاغوت بـزرگ در كوچـه و بـازار و برابـر بتكـده،        او با همه، از ت
آخرين امامي است كـه   (ع)الرضا موسي بن  گويد. علي محكمه و آتش بزرگ سخن مي

خواند، با اهل دانش به منـاظره و   شود، بر ايشان حديث مي در جمع مردم حاضر مي
  نيز ناگريز است.هاي خطرساز به دستگاه خلافت  نشيند و از دادن پاسخ احتجاج مي

 اگر ما امروز نقشة منطقة مهم خاورميانه را جلوي خود قرار دهيم، زايش و بالش
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هاي تاريخ را در اين منطقه خواهيم ديد: ايران، مصر، يونان و روم.  ترين تمدن بزرگ
اند و خاورميانه با اين  ها پيرامون مديترانه يا نزديك به آن شكل گرفته همة اين تمدن

نظيـر   ي عظيم و نوع روابطي كه ميان آنها شكل گرفته در سراسر جهـان بـي  ها تمدن
اش بـر   اي است كه با ريشة چندين هزار ساله است؛ اما امروز همين تمدن خاورميانه

هـاي   ها، قـوانين و شـيوه   سراسر دنيا مسلط شده و اين تمدن است كه انواع مناسبت
. اما همين تمدن خاورميانه خـود  زندگي را براي بشريت پي افكنده و رقم زده است

داراي دو وجهة متفاوت، بلكه متضاد، يعني جنـگ ميـان حـق و باطـل بـه رهبـري       
  ).28: 1371پيامبران و طاغوتيان است (رحماني، 

گرفته  (ع)و مرحلة جديد شرايع، يعني حضرت ابراهيم (ع)شرايع پيشين از حضرت نوح
هاي بزرگ سـر بـر كـرد، امـا      ها و طاغوت ، در برابر تمدن(ع)و عيسي (ع)تا حضرت موسي

تقدير چنين بود كه شريعت خاتم از سرزميني خشك و سوزان سر بر كند؛ سـرزميني كـه   
كسي طمعي به گشودن و تملك آن نداشت و پس از اعلان دعوت نهايي از آن نيز، نبايـد  

رزميني رفتن به سوي آن براي فريضة چند هزار سالة حج، طمع كسي را برانگيزد. همان س
) لقـب داد. بـاز   293: 1374رضي،  (شريف» الارض أوعر بقاع«كه حضرت اميرالمؤمنين آن را 

سازي و تمهيدي  تقدير بر اين بود كه ظهور دعوت نهايي از آن سرزمين، مسبوق به ذخيره
زد؛ بنـاي   از قبل باشد؛ تمهيدي دورانديشانه كه نفع بزرگي را براي جهانيان نيـز رقـم مـي   

  ).96- 97عمران/  نة همگاني در اين باديه و وادي سوزان (آلاولين خا
گذرد؛ عراق، شام  راه آن صحراي خشك و حجاز از گسترة جغرافيايي مهمي مي

و مصر. جا دارد مروري بر گسـترة ايـن منـاطق كنـيم و نگـاهي بـر آنچـه در آنهـا         
طور كه  آن است.» هلال خصيب«گذشته بيفكنيم. ابراهيم خليل، زادة شهر اور، در  مي



    53  و موضوع تمدن اسلامي...» مامتا«

 

  
رة 

شما
ل، 
ل او

سا
2

سل 
سل
ه م

مار
 ش
،

2
ان 

ست
 تاب

،
13

92
  

سـوي   دهد، ابراهيم خليل مسير هلال خصيب را براي رفتن بـه  خبر مي كتاب مقدس
و متون قديمي كه در اختيار است، نشـان   توراتفلسطين برگزيد. مقايسه بين شرح 

قبـل از مـيلاد يـا كمـي پـس از آن       1850دهد مهاجرت ابراهيم بايد حدود سال  مي
  ).241: 1390رو، صورت گرفته باشد (

اين هلال خصيب مهد كهن تمدن بشري و اولين جـايي اسـت كـه بشـر در آن بـه      
در آن  3»كـيش «و  2»لاگاش« 1،»اريدو«كشاورزي پرداخت و اولين شهرهاي جهان نظير: 

شكل گرفتند و تكامل يافتند. سرزمين باريكي است بين صحراي عربستان در جنوب و 
هلالـي از شـمال فلسـطين قـديم شـروع       هاي تركيه و ايران در شمال و به شكل فلات
يابـد.   شود و پس از عبور از سوريه و غرب ايران در مجاورت خليج فارس پايان مي مي

ظهور شهرهاي بسيار قديمي و تجاري نظير: موصل، دياربكر، حمـا، حمـص و دمشـق    
ه اي را در دنيا پيدا كـرد ك ـ  حاصل استفاده از همين راه بوده است. شايد نتوان هيچ نقطه

هاي خـونين   مثل اين نوار باريك از قرون كهن تا حال حاضر يكسره در جنگ و جدال
سر برده باشد. در اين بين، نكتة بسيار مهم اين اسـت كـه ايـن مأموريـت بـزرگ بـا        به
  خورد. پيوند مي» قبله«و » مصلا«هاي  شود و با مقوله تعريف مي» گفتمان امامت«

  
  »قبله«، »مصلا«، »امام«

» سـفر «ها، حضور در محكمة قوم و نجات از آتـش، از   پس از شكستن بت ابراهيم
). 91- 99(صـافات/  » و قاَلَ إنِيّ ذاَهب إلِىَ ربيِّ سيهدينِ«گويد:  سوي خداوند سخن مي خود به

اي بـراي گـردش صـفوف     ساز براي جامعة بشري، بناي خانـه  نمود اين سفر سرنوشت
                                                           
1. Eridu 
2. Lagash 
3. Kish 
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آن و » تطهيـر «كننـدگان و   كننـدگان و ركـوع   ندگان، سـجده كن كنندگان، قيام دائمي طواف
  هستي است:» ذكر مبدأ و مقصد«و » شهود منافع امت اسلامي«هدف آن نيز 

و إذِْ بوأنْاَ لابراَهيم مكاَنَ البْيت أنَْ لاتشُرْكِ بيِ شيئاً و طهَرِّْ بيتي للطَّائفينَ والقْـَائمينَ  
الرُّكَّعِ السوودنْ    )26( ج و أذَنّْ في النَّاسِ باِلحْجِّ يأتْوُك رجِالا و علىَ كلُِّ ضاَمرٍ يِـأتْينَ مـ

م   )27(كلُِّ فجَ عميقٍ  ليشهْدوا مناَفع لهَم ويذكْرُوُا اسم اللَّه في أيَامٍ معلوُمات علىَ ما رزقهَـ
  ).26- 28(حج/  وا منهْا وأطَعْموا البْائس الفْقَيرَمنْ بهيِمه الأنعْامِ فكَلُُ

رسـول  . نـد دنيـا آمد  بـه  (ع)و علـي  (ص)در كنار اين اولين خانة كهن و جهـاني، محمـد  
هاي فراوان بپرداخت.  حج ابراهيمي را حج محمدي كرد و دامن آن را از تحريف (ص)اكرم

نقش خود پرداختند تا نوبت بـه امـام    پس از حضرت نيز اوصياي ايشان هر كدام به ايفاي
و حضور او در مدينه، مكه و سپس ارض خراسان رسيد. اين سرزمين خود حـائز   (ع)رضا

  لازم است. (ع)اهميتي ويژه بود كه توجه به آن براي درك بهتر نقش امام رضا
 مابراهي نقش همان امتداد در امت، پدر و امام عنوان به (ع)رضا امام نقش از ادامه در
 مكـاني  جغرافيـايي  و تـاريخي  اهميـت  بـه  آن، از پـس  و شود مي گفته سخن (ع)خليل

 نقـش  و گذراندند آنجا در را عمرشان پاياني هاي سال (ع)رضا امام كه شود مي پرداخته

  آفريدند. بديلي بي
  

  و امام و پدر امت (ع)؛ فرزند ابراهيم(ع)امام رضا
ق شـده، بـر شخصـيت رسـول     اطـلا  (ع)را كه بـر حضـرت ابـراهيم   » پدر«عنوان 

كه او خود و علي را دو پدر  توان اطلاق كرد؛ چنان و اهل بيت ايشان نيز مي (ص)اكرم
رسـول خـاتم و پيـامبر    » آيـد.  اي بزرگ پديد مـي  از اين پدر، ذريه«اين امت شمرد: 

؛ من ثمـرة دعـاي ابـراهيم    أنا دعاء إبراهيم«خواند:  رحمت، خود را ميوة اين دعا مي



    55  و موضوع تمدن اسلامي...» مامتا«

 

  
رة 

شما
ل، 
ل او

سا
2

سل 
سل
ه م

مار
 ش
،

2
ان 

ست
 تاب

،
13

92
  

: هـايي همچـون   نيز ذيل آيه» أَنَا دعوةُ أَبيِ إِبرَاهيم«صورت  اين سخن نبوي را به» هستم.
»ثْ فعابنا وبيرمنْهولًا مسر ِلَي  همآيتلْوُا ع ِيهمكتوان ديـد؛   در تفسيرها و منابع گوناگون مي »ات

؛ 34عمـران/   (آل »ضُها منْ بعضٍبع يهذُر«) و نيز ذيل آية 62: 1، ج 1367از جمله (قمي، 
  ).329: 1، ج 1374؛ بحراني، 195: 1، ج1395ثقفي،

ةِ و    أَبوا هذه  أَنَا و علي  يقوُلُ )ص(اللَّه سمعت رسولَ«كند:  باره نقل مي اميرمؤمنان در اين الْأُمـ
م   منَ النَّارِ إِلىَ دارِ الْقـَرَارِ  -إِنْ أَطَاعونَا -م، فَإِنَّا نُنْقذُهملحَقُّنَا علَيهمِ أعَظمَ منْ حقِّ أَبوي وِلَادتهِ و نلُحْقُهـ

، به نقل از سعدالسعودطاوس،  ؛ ابن307: 4، ج1374(بحراني، » منَ الْعبوديةِ بِخيارِ الْأَحرَارِ
  ).  259: 23، ج 1367؛ مجلسي، 237: 4، ج1415العروسي الحويزي، 

  

  ام رضا(ع) و دعوت توحيدام
گرايـي اسـت. ايـن درس     هاي او بر سر توحيد و يگانه دعوت ابراهيم و احتجاج

بينيم. گويي بشر در طول چنـد   نيز مي (ع)هاي امام رضا ها و احتجاج  مهم را در آموزه
هايي از اين درس را درست فرانگرفتـه   هزار سال آمد و شد پيامبران، همچنان بخش

مند آن است كه برگزيدگان الهي اين امر را براي او همچنـان تبيـين و   و همچنان نياز
هـاي   تشريح كنند؛ همچنان با استدلال و احتجاج. آري، توحيد بـا دقـايق و ظرافـت   

هـاي امـام    فراواني كه دارد، در هر زماني درسِ روز است و البتـه سـخنان و منـاظره   
  1ست.چشمة آبي زلال در پاي شجرة عقيدة توحيدي ا (ع)رضا

شـان   نشيند و البته مقام علمي با رؤساي اديان و مذاهب به گفتگو مي (ع)امام رضا
  گيـرد. درواقـع موضـوع احتجـاج و جنبـة      نيز قرين تأييد و تحسين ايشان قرار مـي 

ديني، سرفصل مهم ديگري از زندگي اين دو امام است. اين دو امـام در جـايي سـفرة     بين
                                                           

 هاي حضرت دربارة توحيد، تبيين و تفصيل آن است. ها و مناظره . بخش مهمي از كتاب عيون اخبارالرضا، حاوي احاديث رضوي، خطبه1
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  هاي مساعد قبلي و بعدي هر دو فراهم است. كه زمينهگسترانند  خرد و حكمت را مي
  

  و برپاكردن علمَ دعا (ع)امام رضا
در وادي حجاز و اقامة  (ص)آيد. بعثت رسول اكرم اين لسان صدق پس از وي مي

نيز  (ص)نماز و حج، اجابت دعوت ابراهيم است. اين لسان صدق پس از رسول اكرم
وعي واگويـة سـخن و دعـوت ابـراهيمِ پـس از      ماند. ائمة اهل بيت هر كدام به ن مي

هـاي سـخن و    در اين بين نيز شـاخص اسـت و شـباهت    (ع)اويند. مكانت امام رضا
  هاي ايشان با دعوت ابراهيم، آشكار. احتجاج

بـه موضـوع    (ع)هاي فرهنگي آشكار و درخور اعتنا، توجه امام رضا از ديگر جنبه
است. دعايي كه در مكتب » دعا«لة يكي از وجوه مهم مكتب اهل بيت، مسئدعاست. 

زماني كـه   1.توان يافت اهل بيت وجود دارد، نظير آن را در مكتب ديگران هرگز نمي
مانـد كـه    رسد، از ايشان نيز ادعية ارزشمندي بر جاي مي مي (ع)دور به حضرت رضا

) در دسـت اسـت.   1382(موحـدابطحي،   صحيفة رضويههايي از آن اكنون در  بخش
ادعيه، معارفي تابناك و نمايي از اوضاع عصر حضـرت در پـيش روي    تعمق در اين

  نهد. بيان حقايق و قرائن مورد اشاره، درخور تحقيقي مستقل است. مي
  ، گذشته و آيندة»تاريخ امامت«هايي در زمينة سياست،  در اينجا تنها به ذكر نمونه

محمد افضلَ ما صـلّيت   محمد و آلاللهم صلِّ علي «شود:  امت، بدون شرح و توضيح، اكتفا مي

                                                           
بـا صـحيفة سـجاديه و دعـاي      (ع)يـابيم: يكـي امـام سـجاد     درخشان مي . براي مثال چهرة پدر و پسري را در تاريخ نيايش بشري بسي 1

در ادعية ايشان در صـحيفه   (ع)توان گفت كه بخش مهمي از امامت امام سجاد با دعايي چون عرفه. مي (ع)ابوحمزه و ديگري سيدالشهدا
توانـد   هاست و دعاي ديگر مربوط به روز. اين شب، هم مـي  خلاصه شده است. از دو دعاي ابوحمزه و عرفه، يكي بيشتر مربوط به شب

الرحمه است  هاي روز در كنار جبل فقان اموي و مرواني. آن روز، هم ساعتهاي شب باشد و هم شبِ ديجور و ظلماني ظلم و خ ساعت
  حجه. و هم روز حج، جهاد و نيمروز عاشورا. دعاي يكي با ماه رمضان پيوندي خاص دارد و دعاي ديگري با ماه ذي
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اللهـم العـن قتلـة اميرالمـؤمنين و قتلـة      ). «23همـان:  » (ابراهيم انّك حميد مجيـد  علي ابراهيم و آل
  ).همان» ((ص)االله بن علي و ابن فاطمةَ بنت رسول الحسين

رايتَه و قـو  محمد؛ اللهم اظهر  محمد و اظهر دعوتَه برضي من آل اللهم قوم قائم آل
عزمه و عجل خروجه و انصر جيوشَه و اعضد انصاره... اللهم املأ الدنيا قسطاً و عـدلاً  

حيـث   1كما ملئت ظلماً و جوراً. اللهم انصر جيوش المسلمينَ و سراياهم و مـرابطيهم 
  ).91همان:( كانوا و اين كانوا من مشارقِ الارضِ و مغاربها

اهـل  «كه آخرين ذخيرة نبوت و رسـالت الهـي و   از بطن اين وادي سوزان است 
كند و اين خط سير تا بيش از هزار سال با حضور آخرين فرستادة  او ظهور مي» بيت

 (ع)يابد. اين نكته نيز جالب اسـت كـه امـام رضـا     الهي و سپس جانشينان او ادامه مي
 هزار سال پـس از ابـراهيم، همچنـان حـديث توحيـد      3براي مردم خراسان، قريب 

خوانـد؛   توحيد را اقرار به امامت اهـل بيـت مـي   » حصن«خواند و شرط ورود به  مي
  مدينة علم الهي است.» باب«اند و او خود  اهل بيتي كه فرزندان علي

  

  در ميمنه و مشرق اسلامي (ع)حضور امام رضا
خراسانِ بزرگ سرزميني بس مهم در تاريخ و جغرافيـاي ايـران و سـپس اسـلام     

اين سرزمين است كه عمر كوروش، بنيـادگر سلسـلة هخامنشـي و    است. در حدود 
رسد. يزدگـرد   به پايان مي» سكا«دست اقوام  متحدكنندة ايران بزرگ، با كشته شدن به

                                                           
ها الَّذينَ آمنوُا اصبِرُوا و صابِرُوا و رابطِوُا واتَّقُواللَّـه لَعلَّكُـم   يا أيَ«عمران است  آل   ) سورة200به معناي مرزبان، برگرفته از آية پاياني(» مرابط«. واژة 1

هاي مختلف دنيـا   المللي سريعي يافتند و واژگان گوناگوني از آن در زباناز جمله واژگاني بودند كه سير بين» مرابط«و » مرابطه« .»تفُْلحونَ
(اسـپانيولي).   marabú(انگليسي و فرانسـه)   marabout(يوناني)،  marabutoهاي اروپايي شد: انمشتق شد. اسم مرابط از عربي وارد زب

فتح شده، هاي تازه نظامي گروه مرابطان ناشناس، عجيب بودن شغل آنها در نظر بسياري از مردم سرزمين زندگي تنها و سيار نظامي و شبه
نموده، همـه باعـث شـد واژة     ديني كه در نظر كثيري از مردم غيرمسلمانِ گذشته غريب ميهاي امنيتي و نيز پايبندي آنان به فرايض  التزام

marabout ؛ 113: 5، ج1408،منظـور  ابـن هاي اروپايي انعكاس يافته است ( هاي مفصل زبان نزديك به معاني متعددي شود كه در فرهنگ
  ).Réau: 289, David: 227؛ 102: 2، جنفيسي؛ 3979عين م
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دست آسـياباني   و مقاومت، اختفا و گريز در مرو به» تيسفون«سال پس از سقوط  10
ابومسلم، سـردار خراسـاني،   شود. قيام  كشته و دفتر پادشاهي ايراني در آنجا ختم مي

اميـه، همچنـان ريشـه در ايـن وادي دارد.      عامل مهمي براي براندازي حكومت بنـي 
خراسان پس از آمدن اعراب به ايران نيز بسيار مورد توجـه حكـام امـوي و عباسـي     

 يل،اص يانخراسان عباس، امري مشهور است. خدمت خراسانيان به بنيقرار گرفت و 
 يمنـي، ب اعـر اكنـار   در معطـوف خـود كردنـد و   را  يعباس اعتماد و توجه خلافت

دادنـد   يلتشـك  يرا در سـپاه منصـور عباس ـ   يگروه نظـام  ينچهارم يعيو رب يمضر
  .)153-154 :1382، به نقل از قائدان، 39: 8، ج1409ي، طبر(

پس از برملا شدن ماهيت دستگاه عباسي و ظلم و فساد آنهـا و برافتـادن برخـي    
دسـت خلفـاي عباسـي،     سهل بـه   بن نظير: خاندان برمكي و فضل هاي ايراني خاندان

ميان ايرانيان و عباسيان فاصله افتاد. طاهر ذواليمينين بناي حكومـت طاهريـان را بـا    
قمـري نهـاد. ايـن     207اعلام استقلال از دستگاه خلافت عباسي در خراسان به سال 

ل ايرانـي از دسـتگاه   مسـتق  هاي مسـتقل و نيمـه   اي براي ظهور حكومت اتفاق طليعه
گيري تمدن ايران اسلامي و  هاي شكل خلافت عباسي بود. چنين امري يكي از ريشه

نيز نضج تشيع در ايران بود و در چنين موقعيت زماني و مكاني حساسي، نقش امـام  
الرضـا  «اميه به خاك نرسيده بود كه شعار  روشن است. هنوز پشت دولت بني (ع)رضا

جوهرة رهبري را در مبارزة سياسي ضد امويـان  » محمد ضاي آلر«يا » البيت من اهل
  ).65-66: 1381كرد (گوتاس،  تعريف مي

، دعوت به آرماني مقبول در دل شمار زيـادي از مـردم   »محمد رضاي آل«دعوت به 
سرخورده از انواع مظالم خلفا و عمال آنان بود، لكن در اين بـين چنـد مشـكل وجـود     
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علي چند بار قبلاً سركوب   ة چنين آرماني نظير دعوت زيدبنهاي جويند داشت: دعوت
وجـود نداشـت.   » اهل بيـت «شده بود. در نظر بسياري از مردم تعريف قاطعي از مفهوم 

  ).76- 79: 1362عباس از فرصت بود (مشكور،  نمونة بارز اين ابهام، سوءاستفادة بني
سوي خود مـأمون بـراي    از» محمد الرضا من آل«در تعقيب همان آرمان » رضا«لقب 

شـعار  » محمد دعوت به رضاي آل«تر از همة اين وقايع،  و باز پيش امام استعمال شد
خـدا  «فرمـوده بـود:    (ع)كه امام صـادق  زيد در قيام خونينش بر ضد امويان بود. چنان

كرد. همانا وي  شد، به وعدة خويش وفا مي عمويم زيد را رحمت كند. اگر پيروز مي
ــه ر ــردم را ب ــي  ضــاي آلم ــد دعــوت م ــودم  محم ــن ب ــور از رضــا م ــرد و منظ » ك

  ).135: 1375؛ نجفي، 129: 1364اردكاني،  (رضوي
  

  اهميت فرهنگي خراسان
پس از ورود اسلام به ايران نيز براي خراسان فضائل ديني و علمي فـراوان ذكـر   

 و راني ـاي بـرا ي متعـدد  فضائلي، عالم بزرگ اهل سنت، شابورين حاكمشده است. 
اثـر حـاكم نيشـابوري را     تـاريخ نيشـابور  ي كـه  شابورينة فيخل. شمرد يبرم سانخرا

 كـه  كنـد  يم نقلي شابورين حاكم از را امبريپ »انيصحاب« از تن 25 نامتلخيص كرده، 
، نيواپس ـ سفريا  اقامتي برا اي يعلمة رحل، تجارت، سفر در اي درآمدند شابورين به

 نيتـابع  اشـراف  و علمـا  از انـد  دهيرس ـ ابوريشن بهه ك«ي بزرگان نام ذكر به آن از پس
 است، اديز افراد نيا شمارپردازد.  مي »اند گذشته اي اند شده ساكن و )نياجمع هميعل االله رضوان(

؛ رجال از اسم هزار نيچند شامل شابورين خيتار كتابيم، گفت مقدمه دركه  چنان بلكه
(نيشـابوري،   اسـت ي تهج وفحر بيترت به شعرا و زهاد، علما حكما، فضلا، از اعم

  ).82-106: 1374؛ كسايي، 6-3: 1339
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 هاي رونق درخشاني برخـوردار  پس از آمدن اسلام به خراسان، اين شهر از دوره
ساله تا زمان حملة مغول بود. اين شـهر   500اي  شد و نخستين مقطع اين رونق، بازه

ان، فقهـا، ادبـا و   سال زادگاه نخستين مدارس بزرگ اسلامي و مجمـع دانشـمند   كهن
» دارالعلـم «كه در تاريخ علوم و معارف اسلامي بـا عنـوان    محدثان بسيار شد؛ چندان

 و ميعظــ يا نــهيمد را شــابورين ،البلــدان معجــم در يحمــو اقوتيــ شــهرت يافــت.
 شابوريني سمعان .است خوانده علما منبع و فضلا معدن م،يجس يفضائل از برخوردار

 شـمرده  ها بركت و هاريخ ثيح از شهر نيبرخوردارتر و خراسان شهر نيكوترين را
: 1362 ،ينيفيالصـر ( است دانسته احصا حد از خارجرا  بدان مشهورانِ و منسوبان و

 كـه  آمـده  تيشخص ـ و عالم 678هزار و  نام لد اول كتاب مزبور،ج درتنها  .مقدمه)
 اي ـ انـد  شـده  ادهز آن در كـه  يكسان زين و اند ثيحد انيراو و يشابورينة ائم ،عالمان
  .اند گرفته مأوا آن در و درآمده آن بر ،كرده گذر آن از ،اند كرده آن آهنگ

اند كه بـه   هزار نفر بوده 3در چهار قرن اول اسلامي، اعَلام علمي نيشابور بالغ بر 
انـد. بـيش از    نيشابور آمده و به تحصيل علوم و تكميل معارف زمان خـود پرداختـه  

انـد كـه بـه     بلدة اسلامي بـوده  70ان متعلق به نيشابور و بقيه از نيمي از اين دانشمند
نيشابوري، ؛ 82: 1374اند (كسايي،  تدريج جزو اعَلام اين شهر شده نيشابور آمده و به

در اين  (ع)). شهر نيشابور نيز در بلاد خراسان اهميت خاصي دارد. امام رضا5: 1339
رخوانـد و زمـاني كـه او حـديث     را بـر مـردم مشـتاق ب   » سلسـلةالذهب «شهر حـديث  

  دست آمادة استماع و ثبت سخن بودند. خواند، خيل مردم قلم به مي
تاريخِ بناي اولين مدارس رسمي و بزرگي كه در اين شهر به صورت شـاخص و  

رسد و نويسندگان  با بهره از بودجة دولت بنا شد، به نيمة اول قرن چهارم هجري مي
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نيشـابور مقـر نظـامي خواجـه      1انـد.  دسـت داده  را بـه  گوناگون فهرست مفصـلي از آن 
الحرمين جويني، ابوحامد غزالي و صدها دانشمند بـزرگ   الملك و مدرس امثال امام نظام

) و يكي از چند شهر طراز 221: 1388ترين شهر علمي خراسان (متز،  ديگر شد و بزرگ
گرفـت و   و خاص را دربر اول تمدن اسلامي گرديد. با دفن امام در مشهد، مرقد او عام

  ).4- 5: 1379و 4- 5: 1382كوب،  سانِ زوار از آن متنعم شدند (زرين همة مجاوران به
شماري از حاكمان حتي سنيّ و متعصب، مرقد امام را بزرگ داشتند و مذهب شيعه 

كه از تأثير » طابران توس«و » نوقان«روستاييان  ).271: 1354را پذيرفتند (پطروشفسكي، 
ديدند، بازار توس را با كالاهـاي   قدس، حوزة ولايت را از ديرباز تا حدي آرام ميمزار م

گذشت، توس گذشته  (ع)خويش رونق دادند. طي دو و نيم قرني كه از روزگار امام رضا
هاي خرُد و كلان ديگر دربرگرفته بـود و   از سناباد، نوقان و طابران را نيز با تعدادي قريه

ور، بازرگـان و دهقـان    صوفيان و زائران، قشري از جمعيت پيشه غير از فقيهان، سادات،
  ).6: 1379كوب،  نيز در آنجا پديد آمده بود (زرين

هـاي   جدا از خيزش فرهنگ صرفاً ديني، از همين اقليم خراسان بـود كـه ريشـه   
سـتيزي، تعصـب و    توجه به هويت ايراني (در اينجا مقصـود هويـت عـاري از ديـن    

ر برآورد و شاخ شجرة فارسيِ دري و نظم و نثر آن بـار دگـر و   نژادپرستي است) س
بلكه بيش از پيش در حال گستردن و بار برآوردن بود. ايرانيان در عين آنكه از حيث 

                                                           
علمـاء  ؛ نـاجي معـروف:   رساله قشيريه؛ فروزانفر: التربيه و التعليم في الاسلام؛ اسعد طلس: تاريخ الجامعات اسلاميهرك: محمد غنيمه: از جمله . 1

اصـل و طبيعـة   ؛ عفف طباوي: اول مدرسة في الاسلام؛ عبدالرحمن حسون: المدرسة المستنصرية؛ حسين امين: النظاميات و مدارس المشرق الاسلامي
، ترجمة فخر داعي؛ حسين هاي قديم در كشورهاي اسلامي آموزشگاههاي شرقي و آفريقايي دانشگاه لندن؛ شبلي نعماني:  ، مجلة زبانةالمدرس
، مجلـة  معاهد التعليم في بغداد في القرن الخـامس الهجـري  ، ترجمة وحيدنيا؛ جرج مقدسي: مدارسي كه در عصر سلاجقه در عراق تأسيس شدامين: 
نيشـابور مركـز خراسـان و    ؛ عبدالحميـد مولـوي:   دائرةالمعـارف اسـلامي  ، : مسـجد ي و آفريقايي دانشگاه لندن؛ ارنسـت ديـز  هاي شرق زبان

 ).74-77: 1374(كسايي،  ترين پايگاه علوم اسلامي در ايران قديمي
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خود گرفته بودند، در راهي افتادند كه هرگز  زبان و انديشه تا حدودي رنگ عربي به
بـود كـه عاقبـت بـه جـدايي       از آن منحرف نشدند و آن راه، واكنش مقابـل اعـراب  

، »ادبيـات «سياسي (استقلال) و مذهبي ايشان (شـيعيان) از جهـان اسـلام انجاميـد و     
  ).104: 1376طلبي ايرانيان بود (عبدالجليل،  خاستگاه و پايگاه مبارزاتي استقلال

هاي گذشتة ايران بودند و  دهقانان و موبدان ديار خراسان بزرگ، حاملان تاريخ و داستان
نامة مسعودي، شاهنامة ابوالمؤيد بلخي، شاهنامة ابومنصوري، شـاهنامة دقيقـي توسـي از    شاه

؛ 27: مقدمـه و  1388؛ نولدكـه،  66- 77: 1374پي يكديگر از ديار خراسان برآمدند (شيراني، 
  بخواند.» خاك پي حيدر«) تا دور به فرزانة فرهمند توس برسد كه خود را 24: 1386شعبان، 

هـاي نظـامي و    تـازي  ه كمك ايرانيان آمد كه سرزمين ايـران بـا تـُرك   زماني بشاهنامه 
سو خلافت بغداد با عصبيت قـومي و عربـي،    يار و ياور بود، از يك فرهنگي بيگانگان، بي

قصد براندازي فرهنگ و آداب و رسوم و تشخص ملـي اقـوام تابعـه را داشـت و سـلطة      
كرد و آزادگان را به بهانة  ا تاراج ميخلافت عربي و عباسي، با عنوان خراج، هستي مردم ر

هايي كه تـا ديـروز    گذراند. همين اند، از دم تيغ مي اينكه قرمطي، رافضي، مجوس و زنديق
شـمردند و ايشـان را مـوالي     اتباع حقير ايران بودند، امروزه خـود را برتـر از ايرانيـان مـي    

  انداختند. ها مي زبانكردند و بر سر  خواندند، در خوارداشت آنان حديث جعل مي مي
نفسِ آن سوي سـيحون بودنـد كـه سـر بـرآورده و       از سوي ديگر، اين اقوام تازه

داشتند (ريـاحي،   هاي ايراني حامي فرهنگ ايراني را يك به يك از ميان برمي خاندان
 -واقـع ابـزار بـزرگ نبـرد فرهنگـي      بـه  شاهنامهاي  ). در چنين زمانه23و 15: 1382

ن ابزار در اين زمينه در مصـاف بـا دسـتگاه خلافـت عباسـي      سياسي، بلكه مؤثرتري
  ).144-148: 1382و  66-71، 15-17: 1369رفت (همان،  شمار مي به
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را پذيرفتنـد  » ادب«به اقرار اديب بزرگ عرب، جاحظ، اولين بار شاعرانِ شيعه بودند كـه  
بن زيد اسـدي،   دق، كمُيتآوراني چون: فرزَ و ادبِ متعهد را پي ريختند. اين ادب پربار كه نام

علي خزُاعي، سيد رضي، ديك الجنِ، سيدحميري، مهيار ديلمي و ابوتمام در آن داد  بن  دعبلِ
  ).8- 12: 1359وند،  اند، ادبي است در خدمت فرهنگ قرآني (آيينه سخن داده

هاي عربي در خراسان از حركت و حرارت افتـاد،   در عين حال كه چرخ پيروزي
ش دوبارة جامعة اسلامي در ديار خصب خراسان بزرگ، آيين اسلام از همين با خيز

قاره دامـن   سوي شبه هاي گوناگون نظامي و فرهنگي به ميمنة اسلامي سوار بر محمل
هـا بعـد صـاحب     كشيد. بخش مهمي از خراسان و طي قرون آتي هندوسـتان، قـرن  

گ مسـلمان از ايـن   حكومت اسلامي و جمعيت شيعي شد. دانشمندان و ادباي بـزر 
قارة هند راه يافت و شاخة مهمي  ديار سر برآوردند. از خراسان بود كه اسلام به شبه

  از جمعيت اسلام و تشيع در اين سرزمين پهناور شكل گرفت.
هاي پاياني سدة دهم  هاي سبكتگين و پسرش محمود غزنوي در سال لشكركشي

گذار نهـاد سـلطنت مسـلمانان     ايهدهندة حكومت غوريان در هند و پ ميلادي، تشكيل
قـاره بعـدها چنـان نيرويـي يافتنـد كـه        ). مسلمانان شبه163: 1379هند شد (ارشاد، 

نـام نهادنـد كـه    » پاكسـتان «توانستند دست به تأسيس كشور مستقلي بزننـد و آن را  
اصطلاحاً و البته با تأسف، تعريض به نامسلمانان ناپـاك اسـت. محمـدعلي جنـاح،     

ليگ آن كشـور و نيـز جمعـي از     و رهبر اعظم پاكستان، رهبر حزب مسلمگذار  بنيان
مشهد رضوي همه سـاله   1 ليگ نيز همگي شيعي بودند. اعضاي بلندپاية حزب مسلم

                                                           
الجزاير انـدونزي   ين اسلامي، يعني مجمعترين سرزم سوم بيش از نفوس پرجمعيت ميليون نفر، قريب يك 300شمار مسلمانان هندوستان بالغ بر . 1

مانـد،   قاره مي قاره، جدايي پاكستان از هندوستان خدمتي قطعي به اسلام نبود، زيرا اگر پاكستان جزئي از شبه نظر برخي فعالان اسلامي شبه است. به
 تسليحاتي ميان هند هاي ايشي و مسابقههاي فرس شد، جنگ قاره ميان هند، پاكستان، بنگلادش و كشمير تجزيه نمي توان مسلمانان شبه
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آينـد. خـدمات    سوي آن مـي  قاره به مقصد شمار كثيري از مسلماناني است كه از شبه
  اي است. هاي جداگانه قارة هندوستان موضوع پژوهش وسيع فرهنگي ايشان در شبه

  
  خراسان؛ مكان تنوع فرهنگي

در خراسان، مكاني خاص براي تحول فرهنگي و زمان ايشـان   (ع)مكان امام رضا
زماني شاخص براي تنوع و تحول  -به شرحي كه در سطرهاي بعد خواهد آمد -نيز

اي مهم است و در مقايسه بـا صـحراي سـوزان     فرهنگي است. خراسان بزرگ منطقه
النهرين و فلات مركـزي ايـران، نسـبتاً آبـاد و سرسـبز       هايي از بين تان و بخشعربس

  است. در اينجا آمد و شد بيش از صحراي عربستان و تنوع فرهنگي نيز بيشتر است.
قلمرو پهناور اسلامي در اندك مدتي كانون انوار دانش شد. رواج صنعت كاغـذ  

نـوز قـرن اول هجـرت تمـام     مخصوصاً از اسباب عمدة رواج علم و معرفت شد. ه
زبـان بردنـد. از    نشده بود كه مسلمانان صنعت كاغذ را از فرارود به داخل بلاد عرب

هاي كاغذسازي پديد آمـد   اين رهگذر بود كه در قرن دوم، در مصر و بغداد كارخانه
). شمال شرق ايران داراي نشاط و ابتهـاج فرهنگـي خاصـي    41: 1384كوب،  زرين(

آدام متـز   تـاريخ تمـدن اسـلامي   هاي مختلفي از آن در كتاب  و نمونهبود كه نمودها 
  .هاي ديگر) و صفحه 221: 1388(متز،  آمده است

هاي گوناگون  ها و فرهنگ به ايران، افراد گوناگوني با گرايش (ع)با آمدن امام رضا
گيرند. اين امر به اصطلاح امروز ضريب نفـوذ و تـأثير حضـرت را     پيرامون او را مي

و  (ص)هاي جهاني مكتب رسول اكـرم  دهد و به حضرت براي رساندن پيام وسعه ميت
                                                           

آفـرين   قاره، بسي بيش از امروز نقش توانستند با تدبير و انسجامي افزون در شبه كشيد و مسلمانان مي سانِ امروز زبانه نمي به و پاكستان
نكه امروز از ديـن غالـب آينـده در    دور، دين غالب هندوستان بزرگ باشد، بسي بيش از آ چندان اي نه توانست در آينده باشند و اسلام مي

 رود. قارة اروپا و در كشورهايي چون فرانسه و آلمان سخن مي
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  بخشد. اهل بيت او موقعيتي ممتاز مي
در ميان كساني كه اطـراف حضـرت بودنـد؛ از قبيـل افـراد خـانواده، اصـحاب،        

هاي مباحثه و مناظره، اسامي متنـوعي   كارگزاران، راويان و مخاطبان حاضر در جلسه
  رد؛ هر كدام منتسب به شهر و دياري يا گرايش و خاستگاهي بودند.خو به چشم مي

ابتدا به انتساب خود حضرت از سوي مادر و نيز يكي از همسران به قارة آفريقـا  
پوسـت و بـه همـين سـبب      هاي متعددي او را از مادري سـياه  شود. روايت اشاره مي

قزوينـي و   حسـيني انـد (  اي سياه يا مايل به سياه (اسود معتـدل) شـمرده   داراي چهره
  ). 37: 1، ج1428ديگران، 

هاي سرشـناس ايرانـي و    حميده المصفاّه كه از خاندان«كند:  شيخ صدوق روايت مي
بود، براي او كنيزي به نام تكتم خريد، به وي هبه كرد و بـه   (ع)جعفر  بن مادر امام موسي

او نديـدم. بـا او رفتـاري    او گفت: من اين كنيز را به تو بخشيدم و هرگز كنيزي بهتر از 
، زنـي از  (ع)سانِ حضرت ابراهيم به (ع)در روايتي ديگر همسر امام رضا» نيكو داشته باش.

و » النوبيـه  سـكن «هايي نظير:  آفريقا و اهل مغرب يا اهل مصر شمرده شده و براي او نام
ل آفريقا هايي در شما ذكر شده كه همگي اشاره به مكان» المريسيه«يا » خيزران المرسيه«

   1امروز نيز در مصر وجود دارد.» المرسي«كه نسبت  دارد. چنان
هـاي   در ميان راويان حضرت نيز انتساب آنان به شهرهاي مختلف ايران و سرزمين

شود: ابوالصلت هروي كه خـادم امـام و از راويـان اوسـت و نيـز راوي       ديگر ديده مي
 )،263: 2، ج1373صـدوق،  رات (بن صالح هروي از شـهر ه ـ  نام عبدالسلام ديگري به

از  2السجسـتاني  ديگـر خـدمتكار او، محـول    )531: 1همـان، ج علي ديلمي (  بن حسين
                                                           

 .)367: 4تا، ج  شهرآشوب، بي ؛ ابن815: 3، ج1403كاشاني،   ؛ فيض486: 1363؛ كليني، 33: 1373صدوق، (هاي مزبور رك:  ها و نام براي اشاره. 1

 ».سيستان«، »سگستان«منسوب به . 2
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قولويـه،   ابن، دو فرزند بسطام نيشابوري (ابنابسطام النيسابوريان) ()217همان: سيستان (
 )، احمدبن محمد بزنطي كه منسوب به بيزانس، فريابي از ناحية فارياب در513: 1377

هـايي   توان در كتاب هاي متعدد ديگري كه مي افغانستان كنوني يا منطقة فرارود و نمونه
هـا   از آنها سراغ گرفت. برخي از اين نمونهالرضا  مسند الامامو  عيون اخبارالرضاچون: 
اند از: جعفي، مكي، مدني، بغدادي، بصري، كوفي، كرخي، شامي، حلبي، ازدي،  عبارت

ديلمـي، واسـطي،    3ارمنـي، ملطـي،   2تفليسـي، رازي، انبـاري،   1كندي، همداني، ختلي،
مدائني، نهاونـدي، جوبـاري (جويبـاري)، مـروزي، قمـي، بلخـي، طالقـاني و طبـري         

  ).508- 556: 1413(عطاردي، 
نام پدر شماري از راويان حضرت يا نام خودشان ايراني است، از قبيـل: مهـران،   

(شادان) و مرزبان (همان). در ميـان افـراد   بن سابور (شاهپور)، شاذان  راهويه، بسطام
كنـد، بلكـه در فهرسـت     مذكور تنها تنوع جغرافيايي نيست كه نظر ناظر را جلب مي

هاي فرهنگي نظير تنوع مشاغل افراد هستيم كـه ايـن امـر نيـز      اين افراد، شاهد تنوع
ز و نمودهـايي ا  (ع)اجتماعي جهان اسلام در عصر امام رضـا  -معلول توسعة فرهنگي

  آميختگي هرچه بيشتر امر دين و دنياست. درهم
اخباري از اين دست از تاريخ زندگي حضرت، همچنان بر موضوع بـالا دلالـت   

بـودم كـه گروهـي از اهـل قـم بـر        (ع)گويد نزد امام رضا  دارد: ابوالصلت هروي مي
حضرت وارد شده و بر ايشان سلام كردند. حضرت پاسخ سلام ايشان را داد و آنان 
                                                           

رسـد.   سال پيش مي 2700در تاجيكستان كنوني و چهارمين شهر بزرگ در آن كشور. پيشينة اين شهر به » ختلان«يا » ختّل«وب به . منس1
: 1375در زمان ساسانيان، اين شهر زمان درازي مقر حكومتي و ناحية مزبور بسيار آبادان و داراي معادن ارزشمند سيم و زر بـود (معـين،   

 ).پديا و ويكي 475، 5ج 

و از شهرهاي قديم ايران در عهد ساسانيان. نام انبار به سبب وجود انبارهاي تداركاتي و لجستيكي ارتش ايران براي » انبار«منسوب به . 2
 حفاظت از مرزهاي غربي و پشتيباني ارتش پارسي در زمان جنگ و لشكركشي است.

 تركيه باقي است.» آيدين«بقاياي اين شهر در استان  ؛ شهري در غرب آناتولي در ساحل درياي اژه.»ملط«منسوب به . 3
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حق شيعيان ماييـد و   خوش آمديد. شما به«را نزد خود نشاند. سپس به ايشان گفت: 
(صـدوق،   »روزي خواهد رسيد كه شما مرا در تربتم در طوس زيارت خواهيد كـرد 

(ارمنستان) نزد وي آمدنـد، بـه امامـت وي اقـرار     » ارمينيه«گروهي از  ).260: 1373
  ).135: 7، ج1407نوري، ( كردند و از حضرت سؤالي شرعي و اخلاقي كردند

هاي  هاي آن حضرت با رؤساي اديان و نيز تكلم حضرت به زبان همچنين مناظره
ها به تكلم حضرت با برخـي از غلامـانش بـه     گوناگون مشهور است. برخي روايت

، 1373گفتنـد (صـدوق،    سخن مـي  1»صقلبي«فارسي اشاره دارد و با برخي ديگر به 
  ).285: 1، ج 1428قزويني،  حسينياز به نقل  228: 2و ج 154: 1ج

بر عناوين افراد و سمت آنهـا دلالـت دارد،    (ع)ها در زندگي امام رضا برخي از نام
» هيربـد «كـه همـان   » هربذ الأعظـم «است يا » كاتوليك«كه معربّ » جاثليق«نظير نام 

يـث  بـه احاد  (ع)اي پهلوي به معناي استاد و آموزگار است. در سـيرة امـام رضـا    واژه
يافته در مقايسه با دو قرن قبـل   الرضا و وسايل زندگي تحول متعددي مربوط به طب

  خوريم كه نظاير آن در زندگي ديگر ائمه فراوان نيست. از آن برمي
خوريم. همة اين افراد  نام برمي 700نيز به عيون اخبارالرضا در فهرست اعلام كتاب 

نيستند، اما اغلبشان مستقيم يا باواسطه  و راويان بلافصل حضرت (ع)از اصحاب امام رضا
اند و ايشان را ربط و پيوند با همان  با موضوع بسط انديشه و فرهنگ رضوي مرتبط بوده

  ).739- 744: 1373تنوع جغرافيايي، شغلي و فرهنگي مورد اشاره است (صدوق، 
در عين حال، اين جماعت راويـان و شـاگردان حضـرت تنهـا از ميـان شـيعيان       

اثـر از   130ند، بلكه در ميان متون حاوي آثار و سـخنان حضـرت، در بـيش از    نيست
  ).1388يابيم (عطايي،  دانشمندان اهل سنت سخنان حضرت را مي

                                                           
 شوند. خوانده مي» اسلاو«اند و اقوام  اكنون در شرق اروپا پراكنده بلغارستان كنوني بودند كه هم  ساكنان شمال منطقة» صقالبه. «1
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النهرين (عراق، بابل)، هند، چين، يونـان   الحكمه بايد تمدن بين براي شناخت بيت
هاي تمدني  الحكمه اسباب تلاقي جريان خوبي بشناسيم. بيت را به» هلنيسم«ويژه  و به

از ملل گوناگون را در بغداد فراهم كرد. اين جريان با بـيش از هـزار سـال پشـتوانة     
ي، با ظهور اسلام به امر تجارت آزاد و برداشتن مرزهاي ميان شـرق و غـرب و   علم

الحكمـه عناصـر    عبارت ديگر، با پيدايي بيـت  ها انجاميد و به ها و روش تبادل انديشه
   1هاي گوناگون در حوزة تمدني اسلام متحول شد. تمدن

يد غافل مانـد.  هاي شيعي نبا از نقش دارالعلم (ع)براي دانستن نقش بهتر امام رضا
الحكمه يا در رقابـت بـا آن و بـا نـوعي نگـاه ارتقـايي و        ها پس از بيت اين دارالعلم

اي در شهرهاي بزرگ بلاد اسلامي پديد آمـد، نقـش مهمـي در امـر نـوزايي       توسعه
فرهنگي جهان اسلام ايفا كرد و در آنها از استادان بزرگ شيعه و سـني بهـره گرفتـه    

  و...). 79، 54-61، 37-46، 20-27: 1389ل، اص شد (كريمي زنجاني مي
هـاي شـيعي در جهـان     الحكمـه و دارالعلـم   نكتة مهم ديگر اينكه قبل از گشايش بيت

ريزي فرهنگي مهمي صورت گرفته بود كه عبـارت اسـت از: مسـاعي امـام      اسلام، شالوده
دئولوژي، تفكرهاي بيني، اي براي زنده نگه داشتن جهان (ع)و امام صادق (ع)، امام باقر(ع)سجاد
  هاي بزرگ به معارف ناب اسلامي. سياسي اسلام و تعليم و تجهيز شخصيت - فلسفي

اي در كـار   البته مأمون با سياست و كياست جديدي آمده بود تـا طرُفـه و تحفـه   
و مكان او در سنين پايـاني عمـر و سـاليان     (ع)خلافت عباسي باشد و زمان امام رضا

هاي مذكور را داشـت. در آن   سرزمين خراسان، ويژگي اقامت در ارض مهجر، يعني
زمان وسعت كشور اسلامي به آخرين حـد خـود رسـيده بـود و كشـورهاي ايـران،       
                                                           

و آثار آنها در جهـان اسـلام رك:    -يصورت محدودتر در زمان منصور و مهدي عباس و به -الحكمة هاروني و مأموني دربارة نقش بيت. 1
  ).198، 166، 160، 152، 7: 1390پوش،  (سياه
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افغانستان، سند، تركستان، قفقاز، تركيه، عراق، سوريه، فلسطين، عربسـتان، سـودان،   
  شت.الجزاير، تونس، مراكش و اسپانيا (آندلس) در قلمرو دولت اسلامي قرار دا

هاست؛  التقا و نيز التقاط فرهنگسابقه در  اين عصر در تاريخ اسلام مقطعي بارز و بي
طور طبيعي انديشة پيراستن اسـلام   جايي رسيد كه متعاقب آن به كار اين التقا و التقاط به

  هاي اصلاحي در ميان اهل سنت پديد آمد. ها و حركت از ناخالصي
گانـة اهـل سـنت و نيـز      صـحاب صـحاح شـش   ظهور اغلب ائمة مذاهب چهارگانه، ا

ها و رفـت   تدريج در آن زمان و مكان روي داد. در آن عصر مواصله گيري آثارشان به شكل
و آمدها و اصطلاحاً رحلات حديثي و علمي گسترش يافت و گويي سفرهاي دور و دراز 

  اد.د علمي بخشي از هويت علمي و شناسنامة دانشمندان و اصحاب تحقيق را تشكيل مي
  

  گيري نتيجه
اي گسترده از تاريخ و جغرافيـايِ فكـر و فرهنـگ بشـري، نـام دو       در صحنه و پهنه

اي دارنـد و   هـاي ويـژه   خورد كه با يكديگر نسب و نسـبت  شخصيت الهي به چشم مي
  .(ع)و حضرت رضا (ع)اند: حضرت ابراهيم هاي مزبور آفريده هاي مهمي را در صحنه نقش

هاي سنگين اين دو امام بزرگ  هاي مهم و مأموريت ي نقشدر اين مقاله به بررس
پرداخته شد و موقعيت زماني و مكاني هر كدام از آن دو بررسي شد. با اين بررسـي  

هاي  شود كه اين دو پيشواي بزرگ، دو پيشواي شاخص در حوزه فشرده، روشن مي
ايز از برخـي  اند و در سيرة اين دو، وجـوهي متم ـ  فكر و تمدنِ جامعه و عائلة بشري

هاي ارزندة بسياري وجود  كه ميان اين دو نيز شباهت انبياي پيشين وجود دارد، چنان
  دارد كه بايد آنها را به چشمِ دقت و اعتبار نگريست.

بشر ذاتاً ميل به فساد و طغيان دارد و خداوند، انبيا و اوصـياي خـويش را بـراي    
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اد و طغيـان مأموريـت بخشـيد. دو    هـاي فس ـ  بازداشتن بشر از غلتيـدنِ مطلـق بـه عرصـه    
هستند كه با دست  (ع)و حضرت رضا (ع)شخصيت شاخص در اين وادي، حضرت ابراهيم

  هايي بزرگ برآمدند. الهي، اما با نور الهي، عزم، جهاد و تدبير خود از عهدة مأموريت
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  منابع و مĤخذ
  
  

، مقدمـه، تصـحيح و تعليـق    ابـوالخير  حـالات و سـخنان ابوسـعيد   ). 1365سـعد، (  بن ابي االله ابوروح، لطف
  محمدرضا شفيعي كدكني، تهران: آگاه.

  ، قم: علامه.ابيطالب مناقب آلتا).  علي، (بي  شهرآشوب، محمدبن ابن
 ، پيام حق، قم.كامل الزيارات). 1377قولويه قمي، جعفربن محمد، ( ابن

 العربي.، بيروت: دار احياء التراث . لسان العرب)1408منظور، محمد، ( ابن

  ، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.مهاجرت تاريخي ايرانيان به هند). 1379ارشاد، فرهنگ، (
 اثـر ( اقيالس ـ مـن  المنتخـب ر ابويسن خيتار من يالاول ةالحلق ).1362( الازهر، محمد بن ميابراه ابواسحاق ،ينيفيالصر

 .نيمدرس جامعهقم:  ،يمحمود محمدكاظم ،)ق 451-529ي، فارس لياسماع عبدالغافربن بوالحسنا

 ، قم: اسماعيليان.نورالثقلين). 1415جمعه، ( بن العروسي الحويزي، عبدعلي

 ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.ادبيات انقلاب در شيعه). 1359وند، صادق، ( آيينه

  ، قم: بعثت.البرهان في تفسير القرآن). 1374بحراني، سيدهاشم، (
 ، ترجمه علي معصومي، تهران: فرهنگان.فيزيك در تاريخ ).1372( ،د. ال، ج.برن

، ترجمـة كـريم   اسلام در ايران از هجرت تا پايان قـرن نهـم هجـري   ). 1354پطروشفسكي، ايلياپاولويچ، (
 كشاورز، تهران: پيام.

عـين و  اكبـر دهخـدا، محمـد م    ، مقدمه و تصـحيح علـي  قاطع برهان). 1361خلف، (  بن محمدحسينتبريزي، 
 اصغر حكمت، تهران: اميركبير. علي

  .ملى آثار انجمنتهران:  ،ارموي محدث  الدين جلال ، تحقيقالغارات). 1395، ( هلال سعيدبن محمدبن بن اهيمبرثقفى، ا
 صيتلخ ـ، شـابور ين خيتـار ). 1339: مقدمـه  نگـارش  خيتـار تـا)؛ (  ، (بيبدااللهع محمدبن ابوعبداالله حاكم نيشابوري،

  .نايس ابني، تهران: ميكر بهمنو مقدمة  كوششا بي، ابوريشن فهيخلحسن  بنمحمد حمدبنا
  .العصر للدراسات الاسلاميه مؤسسه ولي ، قم:موسوعة الامام الرضا). 1428قزويني، محمد، ( حسيني
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  ، تهران: اميركبير.اعلام قرآن ).1387خزائلي، محمد، (
 ، ترجمة تورج سپهري، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.بيرانطاكيه در عصر تئودوس ك). 1352داوني، گلانويل، (

 نيويورك: با همكاري فرانكلين. - ، ترجمة احمد آرام، تهرانتاريخ تمدن). 1935دورانت، ويل (ويليام جيمز)، (

 ، تهران: حوزه هنري.لولاي سه قاره). 1371الدين، ( رحماني، شمس

  ، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.ام زيدبن عليشخصيت و قي.) 1364رضوي اردكاني، ابوالفضل، (
، ترجمة ابوالفضل عليزاده طباطبايي، تهران: پژوهشگاه علـوم انسـاني و    تاريخ عراق قديم). 1390رو، ژرژ، (

  مطالعات فرهنگي.
  ، تهران: پاژنگ.زبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني). 1369رياحي، محمدامين، (
 ، تهران: پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي.شناسي هاي فردوسي سرچشمه). 1382( رياحي، محمدامين،

 ، تهران: اميركبير.جستجو در تصوف ايران). 1379كوب، عبدالحسين،( زرين

  ، تهران: اميركبير.فرار از مدرسه). 1382كوب، عبدالحسين،( زرين
  ميركبير.، تهران: اكارنامة اسلام). 1384كوب، عبدالحسين،( زرين

 ، ترجمة علي جواهركلام، تهران: اميركبير.تاريخ تمدن اسلام). 1333زيدان، جرج، (

، الحكمه و نقـش آن در تحـول علـوم و پيشـرفت تمـدن اسـلامي       بيت ).1390پوش، سيدابوتراب، ( سياه
 تهران:پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

، ترجمـة  ي سياسي و اجتماعي نهضـت عباسـيان در خراسـان   ها فراهم آمدن زمينه ).1386شعبان، م. ا.، (
 فرهنگي. پروين تركمني آذر، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات

  ، قم: هجرت.البلاغه نهج). 1374رضي، ( شريف
  ، تهران: اسلاميه.طوبي نثر). 1398شعراني، ابوالحسن، (

اكبـر   ، ترجمة حميدرضا مستفيد و علـي بارالرضاعيون اخ). 1371( بن بابويه، محمدبن علىابوجعفر صدوق، 
  صفت، تهران: صدوق. غفاري

 ، ترجمة شاهد چوهدري، تهران: علمي وفرهنگي.فردوسي شناخت در). 1374شيراني، حافظ محمودخان، (

  ، تهران: دانشگاه تهران.تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي تا اواسط قرن پنجم هجري). 1331االله، ( صفا، ذبيح
 ، تهران:پرتوي از قرآن). 1350القاني، سيدمحمود، (ط

 .للمطبوعات يعلمالأ ةمؤسس، الرسل و الملوك يخارت). 1409ير، (جرطبري، محمدبن 

االله جودكي و اضافات رسول جعفريان، قـم: پژوهشـگاه    ، ترجمة حجتامويان). 1384طقوّش، محمدسهيل، (
 حوزه و دانشگاه.
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 ، ترجمة آذرتاش آذرنوش، تهران: اميركبير.اريخ ادبيات عربت). 1376عبدالجليل، ج. م.، (

 .دارالصفوة، بيروت: مسند الامام الرضا). 1413عطاردي، عزيزاالله، (

 نشر (آستان قدس رضوي). ، مشهد: بهدر آثار دانشمندان اهل سنت (ع)امام رضا ).1388عطايي، محمدرضا، (

 العربى. التراث احياء ، بيروت: دارالغيب تيحمفا). 1420ابوعبداالله محمدبن عمر، ( فخر رازي،

 .الاعلمي  مؤسسهبيروت: ،  اكبر غفاّري  علي  تصحيح ،البيضاءة المحج). 1403محمد، (،  كاشاني  فيض

تهران: دانشـگاه   ،اسلام يخو سازمان رزم و تحولات آن در تار ي نظاميده سازمان). 1382قائدان، اصغر، (
 .(ع)ينحسامام 

 ، تصحيح سيدطيب موسوي جزايري، قم: دارالكتاب.ابراهيم  بن تفسير علي). 1367ابراهيم، (  بن قمي، علي

، ترجمة گرايي در عصر رنسانسي اسلامي بويه، انسان احياي فرهنگي در عهد آل). 1375كرمر، جوئل، ل.، (
 محمدسعيد حنايي كاشاني، تهران: مركز نشر دانشگاهي.

 ، تهران: اطلاعات.هاي شيعي و نوزايي فرهنگي در جهان اسلام دارالعلم). 1389اصل، محمد، ( كريمي زنجاني

 ، تهران: اميركبير.مدارس نظاميه و تأثيرات علمي و اجتماعي آن). 1374كسايي، نوراالله، (

  . الاسلاميه  دارالكتب تهران:،  اكبر غفاّري علي  تصحيح ،الكافي  ).1363، (يعقوب محمدبن،  كليني
 ، ترجمة رقيه بهزادي، تهران: علمي و فرهنگي.تاريخ بابل از تأسيس سلطنت تا غلبة ايرانيان ).1386اردو، (كينگ، لئون

 ). ترجمة جواد حديدي، تهران: قلم.1364گارودي، روژه، (

هاي يوناني به عربي در بغداد  تفكر يوناني، فرهنگ عربي، نهضت ترجمة كتاب) 1381، (ديميتريگوتاس، 
 محمدسعيد حنايي كاشاني، تهران: ، ترجمةهاي دوم تا چهارم/ هشتم تا دهم) ن عباسي (قرنو جامعه آغازي

  مركز نشر دانشگاهي.
  ، ترجمة محمد قائد، تهران: كارنامه.نخستين مسلمانان در اروپا). 1389لويس، برنارد، (

 لو، تهران: اميركبير.، ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگزتمدن اسلامي در قرن چهارم هجري). 1388متز، آدام، (

 ، تهران: اسلاميه.بحارالانوار ).1367مجلسي، محمدباقر، (

 ، تهران: اشراقي.هاي اسلام تا قرن چهارم تاريخ شيعه و فرقه). 1362مشكور، محمدجواد، (

 ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.معجم الوسيطال  ).1384مصطفي، ابراهيم و ديگران، (

 .المطبوعاتة وكال، كويت: العباس يبن ةدول .تا) مصطفي، شاكر، (بي

 ، بيروت: دارالمشرق.المنجد في اللغة و الأعلام). 1973لوييس، (معلوف، 

  ، تهران: اميركبير.فرهنگ فارسي). 1375معين، محمد، (
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، مقدمـه و  برهـان قـاطع  ، ييـز ربت بـن خلـف   اثر محمدحسين، حاشيه بر برهان قاطع). 1361معين، محمد، (
  اصغر حكمت، تهران: اميركبير. اكبر دهخدا، محمد معين و علي ليتصحيح ع

بن محمد  الصحيفة الرضوية الجامعة و ابنائه الامام محمدبن علي الجواد، الامام علي). 1382موحد ابطحي، سيدمحمدباقر، (
 ، قم: پرستش.بن الحسن المهدي بن علي العسكري، الامام الحجة الهادي، الامام الحسن

 ، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.تأملات سياسي در تاريخ تفكر اسلامي ).1375( ،سيجفي، مون

 ، تهران: مركز يادگارهاي سعيد نفيسي.فارسي فرانسه فرهنگ). 1371نفيسي، سعيد، (

 ث.الترا البيت لاحياء آل همؤسس، قم: المسائل مستنبط و الوسائل مستدرك). 1407، (حسيننوري، 

خـويي،   ترجمـة عبـاس زريـاب    ،هـا در زمـان ساسـانيان    تاريخ ايرانيان و عـرب  ).1388( ،لدكه، تئودورون
  تهران:پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

 ،يشـابور ين عبـداالله  محمـدبن  ابوعبداالله حاكم اثر، شابورين خيتار). 1339: مقدمه نگارش خيتارتا)، ( نيشابوري، (بي
  .نايس ابني، تهران: ميكر بهمنو مقدمه  كوششا بي، ابوريشن فهيخلحسن  بنمحمد احمدبن صيتلخ

  ، تهران: اساطير.قاموس كتاب مقدس). 1377هاكس، (
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